
 امپراتوریِ نمایش

 چرا سیاستِ بی نھاد، در دنیای مجازی فقط توھمِ قدرت تولید می کند

دنیای مجازی دیگر حاشیھٔ زندگی انسان نیست؛ بھ متن زندگی ما وارد شده است. امروز بخش بزرگی 

از افکار عمومی، احساسات سیاسی، خشم ھای جمعی، شھرت ھا، نفرت ھا و حتی تصور ما از 

واقعیت، در صفحھ ای کوچک شکل می گیرد کھ در دست ھر انسانی قرار دارد. شبکھ ھای اجتماعی، 

فقط ابزار ارتباط نیستند؛ بھ نوعی میدان جدید قدرت تبدیل شده اند. اما درست در ھمین نقطھ، یکی از 

خطرناک ترین سوءتفاھم ھای عصر ما آغاز می شود: اشتباه گرفتن «دیده شدن» با «بودن». 

ما ایرانی ھا، بھ ویژه در فضای اپوزیسیون، تا حد زیادی گرفتار ھمین توھم شده ایم. بھ جای آنکھ نھاد 

بسازیم، صفحھ می سازیم؛ بھ جای آنکھ سازمان ایجاد کنیم، کانال راه می اندازیم؛ بھ جای آنکھ کادر 

تربیت کنیم، دنبال کننده جمع می کنیم؛ و بھ جای آنکھ برای آینده برنامھ تولید کنیم، روزانھ در پی اثبات 

این ھستیم کھ ھنوز دیده می شویم. این، سیاست نیست؛ نمایشِ سیاست است. 

در جھان واقعی، قدرت از دل نھاد بیرون می آید؛ از حزب، انجمن، اتحادیھ، مرکز پژوھشی، شبکھ 

اجتماعی واقعی، اعتماد عمومی، انضباط سازمانی و توانایی مدیریت بحران. اما در جھان مجازی، 

انسان ممکن است با چند ھزار بازنشر و چند میلیون بازدید، دچار این توھم شود کھ بھ نیرویی تاریخی 

تبدیل شده است. در حالی کھ الگوریتم، ملت نیست. فالوئر، شھروند سازمان یافتھ نیست. بازدید، اعتماد 

اجتماعی نیست. و ھشتگ، جای نھاد را نمی گیرد. 

مشکل اصلی آنجاست کھ دنیای مجازی واقعیت را حذف نمی کند؛ بلکھ بدلِ جذابی از واقعیت می سازد. 

انسان در آن احساس حضور می کند، بی آنکھ الزاماً حضوری مؤثر داشتھ باشد. احساس قدرت می کند، 

بی آنکھ قدرت واقعی تولید کرده باشد. احساس نفوذ می کند، بی آنکھ در جامعھ واقعی ریشھ داشتھ باشد. 

این ھمان «توھم بودن» است. 

اپوزیسیون ایرانی در سال ھای اخیر بیش از آنکھ بھ ساختار بیندیشد، بھ تصویر اندیشیده است. بیش از 

آنکھ در پی سازمان دھی جامعھ باشد، در پی سازمان دھی افکار لحظھ ای بوده است. بیش از آنکھ برای 

فردای ایران نقشھ داشتھ باشد، برای پست امروز خود اضطراب داشتھ است. 

این وضعیت فقط یک ضعف فنی نیست؛ یک بحران معرفتی است. زیرا وقتی انسان میان جھان 

مجازی و جھان واقعی تفاوت نگذارد، بھ تدریج قدرت تحلیل خود را از دست می دھد. جامعھ را از 



پشت صفحھ می بیند و گمان می کند آنچھ در فضای مجازی می گذرد، ھمان چیزی است کھ در عمق 

جامعھ جریان دارد. در حالی کھ جامعھ واقعی در کوچھ، بازار، دانشگاه، کارخانھ، خانواده، روستا، 

شھر و نھادھا زندگی می کند؛ نھ فقط در صفحھ ھای روشن موبایل. در سیاست، آنچھ می ماند سازمان 

است، نھ صدا. آنچھ اثر می گذارد نھاد است، نھ ھیجان. آنچھ آینده می سازد اعتماد است، نھ بازدید. 

بھ ھمین دلیل است کھ بسیاری از جنبش ھای پرصدای دیجیتال، پس از مدتی خاموش می شوند؛ زیرا 

در جھان واقعی چیزی برای تکیھ کردن ندارند. موج اند، نھ ساختار. صدا ھستند، نھ ستون. 

تصویرند، نھ بنا. 

طنز تلخ ماجرا اینجاست کھ بخشی از فعالان سیاسی ما ھر روز از آزادی، دموکراسی، گذار، آینده و 

ملت سخن می گویند، اما ھنوز نتوانستھ اند یک نھاد پایدار، یک برنامھ روشن، یک شبکھ جدی و یک 

ساختار قابل اعتماد ایجاد کنند. در عوض، ھزاران ساعت محتوا تولید کرده اند تا بھ دیگران ثابت کنند 

کھ «ھستند». اما بودن، با نمایشِ بودن فرق دارد. 

در فلسفھ، وجود امری است کھ اثر می گذارد؛ نھ صرفاً چیزی کھ دیده می شود. یک نھاد کوچک اما 

واقعی، از ھزار صفحھ پرھیاھو مھم تر است، زیرا نھاد می تواند تصمیم بگیرد، مسئولیت بپذیرد، دوام 

بیاورد، نیرو تربیت کند و در لحظھ بحران عمل کند. صفحھ مجازی اما با یک تغییر الگوریتم، یک 

فیلتر، یک خستگی عمومی یا یک موج تازه می تواند از مرکز توجھ خارج شود. 

تاریخ را نمی توان با استوری ساخت. ملت را نمی توان با لایک سازمان داد. آینده را نمی توان با 

ھشتگ اداره کرد. و کشور را نمی توان با شھرت مجازی نجات داد. 

دنیای مجازی می تواند ابزار باشد، اما وقتی بھ جای نھاد بنشیند، بھ افیون سیاسی تبدیل می شود؛ انسان 

را سرمست می کند، اما توان واقعی نمی آفریند. بھ او احساس مشارکت می دھد، اما الزاماً مسئولیت 

نمی آموزد. او را پرصدا می کند، اما الزاماً عمیق نمی سازد. 

شاید بزرگ ترین ضعف سیاسی ما در این دوران ھمین باشد: ما بیش از آنکھ در پی ساختن واقعیت 

باشیم، در پی نمایش واقعیت ھستیم. بیش از آنکھ بھ سازمان نیاز داشتھ باشیم، بھ دیده شدن معتاد 

شده ایم. و بیش از آنکھ از خود بپرسیم «چھ ساختھ ایم؟»، ھر روز از خود می پرسیم «چند نفر ما را 

دیده اند؟» 



اما تاریخ، بی رحم تر از الگوریتم ھاست. تاریخ تعداد بازدیدھا را ثبت نمی کند؛ میزان ساختن را ثبت 

می کند. تاریخ نمی پرسد چند نفر تو را دنبال کردند؛ می پرسد چند نفر بھ تو اعتماد کردند. تاریخ 

نمی پرسد چند بار دیده شدی؛ می پرسد وقتی زمان عمل رسید، چھ نھادی پشت تو ایستاده بود. 

و شاید پرسش نھایی برای سیاست ایرانی ھمین باشد: آیا ما واقعاً وجود سیاسی داریم، یا فقط در آینھٔ 

دنیای مجازی، تصویر بزرگ تری از خود ساختھ ایم؟ 
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